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Abstract 
The contemporary period in Iran's history can be seen in all aspects as a battleground between 

tradition and modernity. This conflict is also clearly seen in the field of literature. Some have 
considered tradition as a cause of deterioration and have risen against it, and some have completely 
adhered to tradition and have not embraced innovation. In the meantime, there have been those who, 
while adhering to some components of tradition, also considered modernity and novelty as a necessity 
and have taken steps in this direction. Hossein Manzavi, one of the neoclassical lyricists, has such a 
view; He has adapted Ghazal to Nima's theories and considers himself one of Nima's "phoenix in 
bloom". At the same time, he calls his ghazal Hafezvar (like Hafez' poetry) and acknowledges the 
influence of tradition in his ghazal. This duality can be seen especially in the field of theme and 
content, which is the subject of the present research. This approach has caused traditional topics and 
themes to be seen in his poetry alongside contemporary and new topics and individual experiences; 
Physical love and eroticism, aesthetics different from the beloved, and realism and relying on 
individual experiences can be considered as aspects of his modernization in the field of theme. In the 
current research, the dimensions of isolated traditionalism and modernism have been investigated in 
the subject and theme. The result of the present research shows the integration of modernism and 
traditionalism in different dimensions of theme, language, and poetic images in isolated poetry. 
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 100-118، ص. 1402 پاييز، هشتسال سيزدهم، شمارۀ چهل و 

 

 مقاله پژوهشی

 

 گرایی و نوگرایی مضمونی و محتوایی در غزل منزویتحلیل سنت

 

 1الدین آب برینسیف

 

 چکیده

توان در جميع جهات، عرصة کشاکش بين سنت و نوگرايی دانست. اين کشاکش در ساحت ادبيات ان را میدورۀ معاصر در تاريخ اير

اند و برخی پايبندی تمام و کمال به سنت ماندگی دانسته و با آن به ستيز برخاستهشود. برخی سنت را ماية واپسنيز به وضوح ديده می

های سنت، نوگرايی و اند که در عين پايبندی به برخی مؤلفهاين ميان گروهی نيز بوده اند؛ درو نوجويی را برنتافته داشته و نوگرايی

سرايان نئوکلاسيک، چنين ديدگاهی دارد؛ او غزل منزوی از غزلاند. حسين دانستند و در اين راه قدم برداشتهنوجويی را نيز الزامی می

خواند و به تأثير وار میداند. در عين حال، غزل خود را حافظققنوسان« نيما میشنايی داده و خود را از »جوجه های نيما آرا با تئوری

شود. اين رويکرد ويژه در حوزۀ مضمون و محتوا که موضوع پژوهش حاضر است، اين دوگانگی ديده میسنت در غزلش اذعان دارد. به

نو و تجارب فردی ديده شود؛ عشق جسمانی و  سنتی در کنار موضوعات معاصر و سبب شده تا در شعر او موضوعات و مضامين

توان از وجوه نوگرايی او در زمينة مضمون، قلمداد نمايی و تکيه بر تجارب فردی را میشناسی متفاوت از معشوق و واقعاروتيسم، زيبايی

ت. نتيجة پژوهش حاضر موضوع و مضمون پرداخته شده اس گرايی و نوگرايی منزوی درکرد. در پژوهش حاضر به بررسی ابعاد سنت

 نشان از تلفيق نوگرايی و سنت گرايی در ابعاد مختلف مضمون، زبان و تصاوير شعری درشعر منزوی دارد.

 .گرايی، نوگرايی، مضمون و محتواحسين منزوی، غزل، سنتها: کلیدواژه
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 مقدمه

ئوکلاسيک سرايان نيی غزلنوگراگرايی و ای است که سنت، تصاوير و اوزان شعری زمينهمضمون و محتوا، در کنار زبان

کند؛ از سنگ ادب فارسی، ناگزير هر شاعری را مجذوب و مسحور خود میشود. سنت غنی و پشتوانة گراندر آن ديده می

نمايد، در نتيجه، ساية سنگين ادب کهن همواره بر ادبيات اين رو تأثير نپذيرفتن از آثار ارزشمند ادب فارسی را ناممکن می

توان ديد؛ حتی نوآورترين و نوجوترين ار غالب شاعران معاصر، نشانی از ادب کهن را میمعاصر نيز گسترده است. در اشع

گذار نوگرايی که خود بنياندانند. نيما شاعران نيز به تأثير خود از سنت و گذشتة ادبی، اذعان دارند و آن را چراغ راه آينده می

نويسد: ت، در تأثير از گذشتگان و سنت ادبی و اهميت آن میساختی شعر فارسی اسهای روساختی و ژرفدر بسياری از زمينه

رسانند به ما کمک های سر به مهر را دارند. با مواد خامی که به ما میاند؛ حکم معدن»قدما برای ما به منزلة پايه و ريشه

 کسی هست؛ چيز کي ط»فق(، همچنين او معتقد است: 110: 1385ند؛ جز اينکه ساختمان به دست خود ماست« )نيما، کنمی

به اين شکل، او به تأثير   (.108:  1368 ،همان) بفهمد« که است متمايل يا فهمدمی حتماً را جديد بفهمد، خوب را قديم که

 دهد. ز آن و عدم ستيز و کشمکش با آن را پيشنهاد میکند و بهره جستن ااز سنت و اهميت آن اشاره می

، عشق است؛ اين عشق، هم رنگ زمينی دارد و هم رنگ عرفانی. فضا، ابعاد مضمون و محتوای غالب در غزل سنتی

موضوعات و ای و تکراری است. محتوا، شناسانه، مضمون و محتوا، زبان، تخيل و ... در اين غزليات، محدود و کليشهزيبايی

ای به توصيف روابط اری و کليشهمضامين در غزليات سنتی، در بسياری موارد يکسان است و اين شاعران از زواية ديدی تکر

اند. های موضوعی که بر اثر استمرار، شکل سنت يافته بودند، خارج شدهاند و کمتر از چارچوبعاشق و معشوق پرداخته

ترين شکل به وصف خصوصيات او )شاعران سنتی( معشوق خود را که بايد در عاطفینويسد: »لی در اين باره میحسن

ای ناگزير معشوق شاعران دورۀ خراسانی، عراقی، هندی ديدند، انگار به گونهای و تکراری میيأتی کليشهبپردازند اغلب در ه

روانی کمانی، دهانی بسيار تنگ و ... داشته باشد« و بازگشت بايد قدی بلند، ميانی باريک، موهای سياه و بلند، چشمانی سياه، اب

 (287: 1384)حسن لی، 

گرايی است و مضامين و موضوعات، کمتر گويی و کلیغلبه با موضوعات و مضامين تکراری و کلیبنابراين در غزل سنتی، 

گويی، در غزل سنتی، اين کلیگرايی است. سيمای معشوق با تأکيد بر گرايی و تجربهنتيجة ديد فردی و شخصی و عينيت

جة ديد عينی و تجارب شخصی و فردی. ولی مبهم، کلی و ذهنی است و توصيفات نيز ذهنی و کلی هستند، نه عينی و نتي

سرايد، غالباً آورد، معشوق خاصی را مد نظر دارد و اگر در مورد او شعری میشاعر امروز اگر از معشوق، سخن به ميان می

اش گره خورده است اش و تجارب فردی عاشقانهکشد و شعر شاعر با زندگیفردی خود را به تصوير می تجربيات عاشقانة

، ريشه در زندگی شاعر دارد؛  اين زندگی چه (140-148: 1384« )ر.ک: شاملو، ه قول شاملو »شعری که زندگی استو ب

گرا که در يابد. برخلاف شاعران سنتی و سنتزندگی عاشقانه باشد و چه سياسی و اجتماعی، در شعر بروز و ظهور می

اند مضامين و سرايان نوگرا سعی داشتهبودند، نوگرايان و غزل ایها و نظام قالبی و کليشهمضمون و محتوا، تابع کليشه

ر موضوعات جديدی را وارد غزل کنند. اولين گامی که در اين مسير برداشته شده است، منطبق با نظريات نيما، تأکيد ب

های عاصر، پديدهگرايی و انعکاس تجربيات فردی شاعرانه بوده است؛ دنيای معاصر، شيوۀ زندگی مگرايی و تجربهفرديت

ها در غزليات شاعران معاصر انعکاس يافته است و اينان، شعر خود را با تجارب فردی معاصر و تجارب فردی در جميع زمينه

و در سرودن اشعار، زندگی شخصی و فردی و تجارب خاص خود را منبع اند و شخصی و زندگی شخصی خود درآميخته

 که يیهاغزل)ی بهبهان نيميس همچون کينئوکلاس غزل شگامانيپ اشعار دراين اصل است که »اند. با تأکيد بر الهام قرار داده

ای و تکراری . نگرش کليشه(28-27 :1385حسن لی، ) «دارد انيجر شيهادهيپد و هایژگيو همه با امروز یزندگ( اندیامروز
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گرايی و ی بود، با تأکيد بر فرديت و تجربهگيری مضامين و موضوعات تکرارسنتی که سبب تکرار تجربيات واحد و شکل

های نگری جديدی با ويژگیگرايی، سلطه و سيطرۀ خود را در ساحت شعر و غزل معاصر از دست داده و نگرش و جهانعينيت

های خاصی برای شعر مدار شده است. اين عامل سبب شده است تا ويژگیگرا و سنت، جايگزين اين نگاه سنتخاص خود

، آزاد یهاشهياند در شدن رها و یسنت ینگرجهان ةبست ۀريدا از شدن رها»توان به معاصر برشمارند که از جمله آن میو غزل 

 تينيع به شدن کينزد و یميقد یهاتيذهن از گرفتن فاصله ،معاصر جهان ۀتاز یهادهيپد و روز موضوعات به پرداختن

 ( اشاره کرد.32)همان:  رامون«يپ جهان

خصوص گرايش به عشق سياه و اروتيسم در آن ديده پرده و صريح است و بهر در بيان احساسات عاشقانه، بیغزل معاص

ديسی در بيان عريان احساسات زنانه، به واسطة فروغ فرخزاد شود و در اين زمينه تابوشکنی کرده است؛ انقلاب و دگرمی

گرفتند، ب عفت و پايبندی به بيان سنتی را در اين مورد میسرای پيش از خود که جانعملی شد و او برخلاف شاعران غزل

ر قالب تصاويری آزادانه و با تغيير رويکرد، به بيان عريان احساسات زنانه و احساسات اروتيک و شهوانی پرداخت. او د

شکنی او، سنتکوب در مورد اين رويکرد متفاوت فروغ وها و روابط را توصيف کرده است. زرينهنجارشکنانه، اين صحنه

نويسد: »حرکت فروغ در حوزۀ عشق و احوالات عاشقانه، با ساختار تاريخی اذهان متفاوت است. او در جهت تغيير ذهنيت می

داد که تعبيرهای سنتی از عشق، ظرفيت کافی برای درک عواطف انسان امروز را ندارد. تلاش  عشقی داغ قدم برداشت و نشان

که با حال و هيجان انسان امروزی مناسبت داشت. شور و التهاب عاشقانة  زن نسبت به جنس  جسورانة او حرکتی تازه بود

د در واقع، عواطف جنس مخالف را به تصوير انشود زنان شاعر هم که غزل سرودهندرت ديده میمخالف در شعر قديم به

های تهذيب يافته، شرم و مناعت زنانه جامعه اند، اما فروغ فرخزاد در شعر غنايی ترجمان آرزوهايی شده است که درکشيده

 (140: 1363کند« )زرين کوب، ها را مهار میآن

توان با تکيه بر طرح اين احساسات د و او را میاين نگرش خاص او، تغييرات عميق موضوعی و محتوايی در غزل ايجاد کر

 ،یزداني) بود« برخاسته یخيتار یتيذهن با مقابله» نه بهای خاص، پيشرو دانست و در واقع او با بيان صريح احساس زنابه شيوه

معاصر، عشق سياه را هر های زمانة سرای مرد نيز متأثر از همين تغيير رويکرد و ويژگی. برخی از شاعران غزل(141: 1381

ت و معشوق های نئوکلاسيک، حاصل تأثرات عاطفی سطحی، رمانتيک و روزمره اسعشق در غزل تر بيان کردند.چه صريح

(. 171: 1379های خيابانی است« )روزبه، های نئوکلاسيک، آکنده از بوی عشقزمينی و شهری است و »فضای بيشتر غزل

 لاسيک است که غزل او، همزمان، عناصر سنتی و نو را با  هم دارد.سرايان نئوکمنزوی نيز از غزل

 

 . پیشینۀ پژوهش1.1

های شعری او ها به ابعادی از ويژگیای صورت گرفته و در همة اين پژوهشهای عديدهدر مورد شعر منزوی پژوهش

ی«، حسين اسلام انقلاب تا مشروطه از یفارس غزل در تحول ريس» ( در کتاب1379پرداخته شده است. محمدرضا روزبه )

های نوآوری در شعر ( در کتاب »گونه1383لی)های شعر معاصر فارسی«، کاووس حسن( در کتاب »جريان1384پور چافی )

ای کتب ديگر، شعر « و پارهمعاصر اتيادب در نو غزل ليتحل و یبررس: نو غزل»( در 1390معاصر« و علی اصغر بشيری )

های شعری وی پرداخته شده است و مطالبی در سرايان مورد بررسی قرار گرفته و به ويژگیاه ديگر غزلمنزوی نيز به همر

( نيز در کتاب 1400، فرم، روايت، تصاوير شعری، محتوا و ... آمده است. محمدرضا رهبريان )مورد زبان شعری، وزن، شکل

های شعر وی پرداخته است. کتاب ه ابعاد هنری و ويژگی»در سراب امن و امان« که در مورد زندگی و شعر منزوی است، ب

توان ضی آن را منتشر کرده است. از کتب ديگر میهايی با منزوی است که اسماعيل ارا( نيز مصاحبه1399»از عشق تا عشق« )
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ساس نظرية ( از مريم جعفری آذرمانی را نام برد که تحليل معانی ضمنی در شعر حسين منزوی بر ا1394»معنای ديگر« )

 تحليل گفتمان پل گرايس است.

( در مقالة 1395رضا بيات ) های مذکور در مقالاتی نيز به پژوهش در مورد شعر او پرداخته شده است:علاوه بر کتاب

بندی کرده و به تحليل های عاشقانه، اجتماعی و آيينی تقسيم»تحليل محتوای اشعار حسين منزوی« اشعار منزوی را به بخش

ها در غزل حسين منزوی های حسين منزوی در غزل« به نوآوری( »نوآوری1391پرداخته است. جواد طاهری و ديگران )آن 

سازی، وزن، آرکائيسم زبانی  پرداخته و تأکيدش بر  نوگرايی شکلی کلی به ابعاد نوآوری از جمله زبان و ترکيبپردازد و به می

های حسين منزوی« ( در مقالة »مضامين غزل1386ی نداشته است. جاويد قربانی )زبانی منزوی است و به محتوا چندان توجه

( در مقالة »سبک 1397يانی او پرداخته است. حسين خسروی و همکاران )نيز به غزليات عاشقانه، مضامين سياسی و اشعار عص

عاشقانه و سياسی پرداخته است.  های زبانی، ادبی و به شکلی بسيار مختصر به موضوعاتشخصی غزليات منزوی« به ويژگی

ادبی را کاويده است. کاووس های زبانی و های حسين منزوی در غزل« بيشتر ويژگی( در مقالة »نوآوری1393نوازالله فرهادی )

های مضمونی در غزل منزوی اشاراتی کرده است. تا به حال ( در مقالة »نوآوری در غزل« نيز به نوجويی1385لی )حسن

گرايی و نوگرايی موضوعی و محتوايی را در غزل منزوی مورد کاوش قرار دهد، نگارش نيافته است و مقالة که سنت ایمقاله

 دارد تا با تبيين سنت و نوآوری، محتوا و مضمون شعر منزوی را از اين لحاظ مورد بررسی قرار دهد. حاضر تلاش بر آن

 . بحث۲

 . حسین منزوی و غزل1.۲

 پردازدیم عشق شيستا به شيشعرها او»در ست.او شعر یاصل رکن زل است؛ عشق پربسامدترين ومنزوی شاعر عشق و غ

 باشد« یمنزو اشعار در واژه نيپربسامدتر عشق ديشا که یاگونه به دارد؛یبرنم ارک نيا از دست زين شيشعرها نيآخر تا و

ذرات وجودش چنان با عشق درآميخته که گاهی خود را عشق خطاب می کند: نام من عشق است آيا  (.59: 1387 ،یکرمان)

 تاز عرصة غزل اوست.( و به اين شکل، عشق مضمون يکه467: 1395شناسيدم )منزوی،می

ی شق به منزوی کمتر مجال پرداختن به موضوعات ديگر در غزل داده است و محتوای غالب غزلش، عشق است. حقوقع

نويسد: »دستماية اصلی شعرهای منزوی تغزلات عاشقانه است و همين نکته، حوزۀ مفاهيم و مضامين او را در اين باره می

سازد. اين است که شاعران متغزلی چون او کمترين دگی محروم میکند و افق تماشای او را از گستربسيار تنگ و محدود می

دهند که قوای خود را در وطن مألوف و در بند فتوحات تازه نيستند و ترجيح می امکانات سرشار شعر دارند وبهره را از 

بر   (59: 1369حقوقی، پوشند« )قلمرو کوچک خويش به کار بندند. جهان بالقوه از آنِ شعر است ولی اينان از آن چشم می

 اين اساس تار و پود شعرش با مضمون عشق به هم تنيده شده است.

غزل، حافظ و نيما را به هم آميخته است. او عشق و ارادتی خاص به حافظ و هنر شعری وی دارد و اين عشق منزوی در 

شود. غزل حافظ برقرار کرده، به وضوح ديده میها و روابط بينامتنی که با ها و تقليدها و تضمينو ارادت در غزل او و تأثير

های پيشرو نيما در شعر و الزام نوآوری در »جميع جهات«، او را نيز متأثر گويد؛ تئوریهمچنين از شعر شورانگيز نيمايی می

عر سنتی، لزوم کند و با الهام از نيما در کنار تأثير از سنت و تکرار موضوعات سنتی و استوار کردن غزل خود بر پاية شمی

گذارد. تلاش او در جهت اين راه قدم می شود که درسرايانی میکند و از اولين غزلنوجويی و نوآوری در غزل را احساس می

های اصلی زنجيرۀ نوآوری در غزل امروز« )ر.ک: روزبه، شود او را »از حلقهنوجويی و نوآوری در غزل است که سبب می

شود، ها توصيف میعشق در غزل او مفهومی جديد و معاصر يافته است و »عشقی که در اين غزل( بدانند. 204 -199: 1379

 .(31: 1385لی، ای و عرفانی گذشته نيست؛ عشقی همين زمانی و همين جايی است« )حسنآسمانی، ذهنی، اسطورهعشقی 
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نگرش خود و روی آوردن به فضاهای حسين منزوی با نگاه به شعر سنتی فارسی و ايجاد تحول تدريجی در نوع ديد و 

گرای معاصر يی به غزل معاصر روحی تازه بدمد. شعر سنتتازه توانست هم از لحاظ زبانی و واژگانی و هم از لحاظ محتوا

توجه خاصی به سطح آوايی، واژگانی و نحوی زبان دارد، هم چنين به قالب غزل توجه فراوان دارد. منزوی که بخشی از 

چنين در مورد تأثير نيما و نظريات او در هنرش و همبازگو کرده است  «از شوکران و شکر» ةرا در مقدمنظريات خويش 

ای ديگر به روی شعر فارسی گشود و گرچه هنيما دريچنويسد: »برجستگی قالب غزل و همخوانی آن با نياز زمانة معاصر می

اق گرفته بود، اما اين هرگز به آن معنی نبود که بايد همه ای گشوده شد که شعر فارسی به راستی خناين دريچه در لحظه

دهم، های سنتی را، در ياوری شايسته شعر شهادت مینکنيد که من توانايی همه قالب ... گمان  های ديگر بسته شوددريچه

و مثنوی که به نظر ماند غزل بند و... هم حسابشان از خيلی پيشترها پاک بود. می قصيده حسابش پاک است، مسمط و ترکيب

ميان اين دو نيز غزل خود را بيشتر اليق نشان  ها در شعر استفاده کرد و موفق هم بود و درشود از اين قالبمن هنوز هم می

« کنداش و خيلی چيزهای ديگرش آن را از ساير قوالب شعر سنتی متفاوت میاش و کارايیاش، پشتوانهدهد. غزل سابقهمی

 .(18-17: 1387منزوی، )

 . مضامین تکراری در غزل منزوی1.1.۲

ويژه غزل حافظ قلمداد کرد. اين شيفتگی و تأثير از غزل غزل سنتی بهتوان از شيفتگان قالب غزل و حسين منزوی را می

ر همه او فارغ از نوجويی و نوآوری نيست و تلاش کرده است تا با تکيه بسنتی در جای جای اشعار او آشکار است؛ با اين

ها و نظريات نيما گيری از تئوریهرهسنت، روحی تازه در کالبد غزل بدمد و غزل را با اقتضائات زمانة معاصر پيوند داده و با ب

گرايی و »فرزند زمان بودن« جانب نوآوری و دربارۀ شعر و لزوم تغيير در نوع نگرش و تکيه بر فرديت و عينيت و تجربه

 سرايد:گی غزل خود به غزل حافظ مینوجويی را بگيرد. او در مانند

 يیماين زيشورانگ شعر چشمت است یشعر
 

 يیدايش اوج در من وارحافظ شعر چون 
 

 (476: 1395)منزوی، 

سرايی فارسی است. در جای جای مضامين تکراری گذشته در غزل منزوی، بسيارند و نشان از تأثيرپذيری او از سنت غزل

غماز دارد و عشق، توان ديد. در غزل منزوی نيز همچون غزل سنتی، عاشق، راز نگه نمیرا می ديوان او، اين مضامين تکراری

شود (. عشق به مجنون ختم نمی22: 1395است. راز عاشق در چشمش هويداست و پنهان داشتن آن ناممکن )ر.ک: منزوی، 

(. منزوی نيز چون شاعران 124/126/413و هر عاشقی مجنون دوران خويش است و مجنون داستان عشق خويش )همان: 

سازی با ذره و خورشيد (. مضمون48گزيند )همان: ودانه را برمیپسندد و غم جاگرايی را در عشق میسرای سنتی، غمغزل

سرای سنتی بوده و در غزل سعدی و حافظ و ... بسيار آمده، مورد توجه او قرار گرفته نيز که بسيار مورد توجه شاعران غزل

 اشاره در یحقوق. است یسنت غزل در یتکرار نيمضامديگر  از زين معشوق زلف یآشفتگ و یشانيپر (،53/239همان: است )

 از ريغ به افتادیم زلف ةکلم ادي به شاعر یوقت» :سدينویمدر غزل سنتی  ی آنآشفتگ زلف و مورد در یاشهيکل نيمضام به

 ر،ياس وانه،يد سلسله، مجنون، کوتاه، يا دراز دل، قصه، ،یآشفتگ شب، رينظ یقرارداد و معلوم شيپ از کلمه یس تا ستيب

. در (204: 1377 ،یحقوق) آورد«یم همراه به را شعر نيمضام خود که یکلمات دنديشياندینم گريد یهاواژه به ابرو گرفتار،

غم معشوق پريشان است که  شود و شاعر چنان ازغزل منزوی نيز احوال عاشق، آشفته و زلف معشوق، پريشان توصيف می

سرايی معشوق، زندانبرای منزوی نيز مثل شعر سنتی بهشت، بی(. 55: 1395ربايد )منزوی، گوی از زلف پريشان معشوق، می

( که به واسطة سيب زنخدان معشوق قصد رهايی از آن را دارد. مضمون داغدار بودن گل لاله را نيز منزوی 55است )همان، 
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ز سوزش، لاله نعمانی گويد که دلش اداند، اغراق کرده و میگيرد و در عين حال که خود را داغدار عشق میاز غزل سنتی می

 (.157: 1395نهد )منزوی، را داغ می

زلف معشوق و بوی خوش آن نيز همچون سنت غزل فارسی، در غزل منزوی نيز دستماية ساخت مضامين شده است؛ باد 

گشا از سر زلف معشوق است و بوی خوش دی در غزل ندارد نيز به مانند غزل سنتی نافهسحری که در دورۀ معاصر کارکر

منزوی در تکرار اين کارکردهای سنتی،  (.61/201/225/231/298زلف معشوق همچون نافة آهويی است و مشکين )همان، 

 نکيا که صبا باد فراش از استفاده یجاه ب»درست در نقطة مقابل نوگرايان است؛ چرا که اعتقاد نوگرايان چنين بوده که 

 ی؛هاتيتشب آوردن از و ميبرو ديجد استعارات و نيمضام سراغ به...  است یبازنشستگ مستحق فرتوت و ريپ یرساننامه همچون

 اوج از طبع کوتاه ندگانيگو یبردارنسخه اثر در که ابرو طاق و انيم یمو پستان، نار سنبل، زلف لعل، لب سرو، قد :چون

با اينکه در دورۀ معاصر، ديگر خبری  (.23-24: 1346 ،یتولل) م«يکن یخوددار است، افتاده ابتذال اهيس زارلجن به ابتکار خشام

از سامری و سحرآموزيش نيست و برای انسان معاصر غريب و ناآشناست، در غزل منزوی، متأثر از سنت غزل فارسی ناز 

ارد، که خود نيز گفته به عشق عرفانی گرايشی ندچنان(. منزوی، آن292: 1395آموزد )منزوی، معشوق، سامری را ساحری می

داند که فلک قادر به حمل آن نبوده است و انسان آن را پذيرفته ولی تحت تأثير تفکر عرفانی و غزل سنتی، عشق را امانتی می

کم بر غزل فارسی و نه  الهام از تجارب (. همچنين او تحت تأثير سنت حا85: 1395است از ظلومی و جهولی )ر.ک: منزوی، 

( پر واضح است که اين مضمون برگرفته از گذشته 90داند )همان،سبب شکفتگی غنچه میزيستی خود در شعر، باد صبا را 

. اين مضمون که قصة تکراری عشق در هر زبانی نو و تازه است نداده قرار شيسرا منشأ را شدهستيز ةتجرباست و  منزوی 

 اند:ز برگرفته از گذشته است و شاعرانی چون حافظ و صائب به آن اشاره داشتهاست ني

 است نامکرر شنومیم هک انـزب رـه زـک  بعج نيو و عشق غم ستين شيب قصه کي

 (57: 1366)حافظ،                           

 است نمانده مضمون که مباش آن بند در  تـفــگ يار زلف از سخن توانمی عمر کي

 (974: 1375،صائب)                        

 

 مضمون را در ابيات زير، تکرار کرده است.منزوی نيز اين 

 بود یتکرار نه که یزبان به کي هر کيل  عشق از ديسرود چهآن بودـن شيـب یاصهــق

 (108: 1395)منزوی،                         

 یتيروا یانـــزب هـب دـکنـیم صهـق نيز  یسک هر و عشق« غم ستين شيب قصه کي»

 (156)همان،                                    

ای است که در شعر حافظ و شاعران بعد زاهد و مخالفت با زاهد و انتقاد از تظاهر و رياکاری او در امر پرستش نيز مقوله

رياستيزانة حافظ است. در شعر حافظ و ريگ و ميراث تفکر توان گفت که مردهمی از حافظ به تقليد از او بسيار آمده است و

منزوی نيز در بيت زير،  (58: 1379 ،یانور) رياکار« و ريايند کـار در همه زاهد و و فقيه و عالم و وزير و شاهدر زمانة او »

 ای است:دار تفکر حافظ در پرداختن به اين مضمون کليشهميراث

 یشانيپ به سنگ من سنگ بر او یشانيپ  فن پر زاهدک نيو من انيم است فرق

 (151: 1395)منزوی،                       

 مضمون ابيات زير از منزوی:
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 را رندان بزم که یامان دور گذشت

 ديپوشیمن نيآست سر به قدح یکس

 نبود ميب بام یرو از محتسب سنگ ز 

 نبود ميگل اجتــح زدن بلــط یبرا

 (268)همان،                               

نيز برگرفته از شعر حافظ است. در شعر حافظ بسيار از سنگ محتسب و سنگ به جام انداختن و قدح به آستين پوشيدن 

 سخن رفته است:

 اندازد جام به سنگ و اتباده بخورد  زنهار یننوش شهر محتسب با باده

 (204: 1366)حافظ،                    

اکتسابی نبودن عشق و عدم اختيار در عشق نيز مضمونی کهنه در ادب فارسی است و در غزليات بسياری از شاعران به آن 

 ای زيبا به آن اشاره کرده است:اشاره شده است. در رباعی

 یآموختن نه بود یآمدن عشق  یسوختن و سوخته از خبر یب یا

 (796/ 2: ج1388)منور،       

 ائب نيز اين مضمون را چنين تکرار کرده است:ص

 است کدام خانه ره که نپرسد لابيس  نگذارد پا دل به فيتکل ره از عشق

 (86: 1379)صائب،                      

 آورد:منزوی نيز اين مضمون تکراری را به بيانی ديگر به قلم می

 رسدیم ناگاه به که یرمساف چونان  رسدیم راه از خبر یب عشق همواره

 (189: 1395)منزوی،                  

در غزل منزوی نيز چونان غزل سنتی، گرفتار کمند معشوق بودن خوشتر از رهايی است و عاشق به بند دام معشوق خوش 

 (400/ 239است )همان: 

آيد: کره الاولياء از زبان حلاج میخون نيز مضمونی تکراری در ادب فارسی است. در تذمضمون وضو گرفتن عاشق با 

: 1360« )عطار، خون به الا ابدين درست آن یوضو که است رکعت دو عشق در. بالدم الا هماءوضو صحيلا العشق یف رکعتان»

 (. اين مضمون در شعر حافظ نيز آمده است:590

 نماز ستين قبول عشقش یمفت قول به  عاشق کند جگر خون به نه را طهارت

 (351: 1366)حافظ،                      

 اين مضمون، در شعر منزوی نيز تحت تأثير سنت و تأثيرپذيری از سنت در زمينة مضمون وارد شده است:

 وضوشان بود خون با تنها که عاشقان آن  هاآن یاقتدا در عشقت نماز خواندم

 (289: 1395)منزوی،                       

 ی در مضمون و محتوای غزل. نوآور۲.1.۲

در کنار دلبستگی به سنت و مضامين غزل سنتی، منزوی، شور نوآوری در غزل نيز دارد و خود بارها و بارها به اين نکته 

 ققنوسان« نيما:داند و از »جوجه او خود را در غزل، نوآور می اشاره کرده است.

 ميما«ين» ققنوسان جوجه از غزل در هم من که  شعرم خاکستر از آتش سر، کشدیم دوباره

 (282: 1395)منزوی،                             
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های نيما در نوگرايی، در غزل نيز تحول و نوآوری را که لازمة غزل معاصر و بر اين است تا با سود جستن از تئوری

و محتوا، چه زبان و اجزای زبانی، چه اش )چه در ساحت مضمون داند، در شعر ايجاد کند؛ چرا که غزل به شکل سنتیمی

که خود گفته »برای دم زدن از عشق بايد زبانی ديگر چنانتصاوير شعری و ...( پاسخگوی نيازهای زمانة معاصر نيست و آن

منزوی، مانيفيست و بيانية نوگرايی او در غزل است. شاعر در اين غزل از لزوم (. اين غزل 459: 1395انديشيد« )منزوی، 

گرايی گرايی و تجربهآورد و بر فرديتجويی و نوآوری در زبان غزل، مضمون غزل و تصاوير شعری در آن سخن به ميان مینو

 کند:در عشق، تأکيد می

 ديشياند گريد یزبان دياـدم زدن از عشق ب یراـب گرــيد

 هاهنه عاشقا،آن کـهخستهها؟آنهمان عذرا و وامق تاکی

 اشدـربان بـافسونگری نامها چند شيرين داستان باشد؟ ت

 ست از او دست برداريمرا باخويش بگذاريم خستهروانهپ

 اغانی نيستاينباهرمغنیخوانی نيستعشقحريفهرکس

 ديگر،تکراری است اين داستان ديگراز هرکه و ازهر زبان

 بينيد؟دف چون تير بنشينيد ابزار يا بازو؟ چه میا بر هـت

 

 ديشياند گريد یانيب ديرداخت باپ یگرـيلام دـک دـياـب 

 ديشيدـگر انـی ديـگانـوانـيز، ديـد برای اين بيابان نايـب

 هربانی ديگر انديشيدامـيز، نـکستن نـرای دل شـد بـباي

 جانی ديگر انديشيد ـديگر خوراک شعله را بايد، آتش ب

 گر انديشيدـخوانی ديرا، آوازهن اجـاوج ايرای ـد بـايـب

 انديشيد انی ديگرا داستـش يـيا دست بايد برد در طرح

 ديشيدـگر انـه جای آرشی ديگر، بايد کمانی ديد بـشاي

 (459: 1395)منزوی،                                         

ای غزل فارسی که در شعر سنتی مضامين تکراری و کليشهشود در کنار موضوعات و درک لزوم نوآوری است که سبب می

خش اعظمی از محتوای غزل منزوی را به خود اختصاص دهد. او در بسياری شود، موضوعات و مضامين نو نيز بتکرار می

های تنگ سنت بيرون نهاده و موضوعات و مضامين جديدی مرتبط با زمانة معاصر و شيوۀ زندگی موارد پا از چهارچوب

ند و نوجويی و کانسان معاصر و روابط عاشقانة معاصر که رنگ و خصلتی متفاوت از گذشته داشته است، وارد غزل می

کند. او در غزل نوگرايی و ارتباط با زمانة خود و فرزند زمان بودن را به اين شکل در کارنامة هنری و شعری خود ثبت می

شناسی غزل سنتی نسبت به معشوق حرکت کرد و معيارهای ی جمالاخود در بسياری موارد خارج از چارچوب کليشه

های او را و وجوه زيبايی و های عينی معشوقی را که خود عاشق آن شده و زيبايیشناسی شخصی و فردی و ويژگیزيبايی

بلکه معشوقی کند؛ معشوق او معشوقی ذهنی و انتزاعی و شعری نيست؛ اش را آن سان که هست توصيف میمعيارهای زيبايی

کند. در اين توصيف ديگر هميشه وصيف میبيند و با او تجربة عاشقانه دارد و او را آنچنان که هست تاست که بعينه او را می

دارای موی صاف و مانند ، شرابی گيسو چشم، سبز، آبی چشم تواندمی. معشوق، سياه چشم، قد بلند و دارای موی مجعد نيست

های نفسانی نيست و او خود و، همچون عشق غزل سنتی، عشق پاک و خالی از اغراض و هوسآن باشد. همچنين عشق ا

آلود گفته است و به همين خاطر در شعر او م برائت از پاکدامنی کرده و خاصيت عشق خود را جسمانی و هوسآشکارا اعلا

ی و اروتيسم است و عشق او عشقی شود که تصويرگر عشق جسمانتوصيفات و تصويرها و مضامين هنجارشکنانه ديده می

ترين مختصة غزليات نو گرايی مهممين شکل، واقعشود. به هجسمانی بوده و جانب عفت و پاکدامنی در آن رعايت نمی

 گويد.کند و از عشق غير واقعی، آرمانی و انتزاعی سخن نمیکه به وقوع پيوسته توصيف میچناناوست؛ او روابط عاشقانه را آن

 شناسی متفاوت از معشوق. مضمون و زیبایی1.۲.1.۲

دهد و بر ديد ای از معشوق را ارائه میشناسی قالبی و کليشهیشناسی و معيارهای زيبايبرخلاف غزل سنتی، که زيبايی

سرايی بوده های معشوق بيشتر از آنکه نتيجة ديد فردی باشد نتيجة سنت غزلشخصی و فردی تکيه ندارد و توصيف زيبايی

گرايی در اين فرديتشود؛ در غزل نئوکلاسيک و غزل منزوی های واحد و کلی ارائه میو انتزاعی است و معشوقی با ويژگی
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کشد و بر ابعاد زيبايی شناسی خاص خود او به تصوير میهای جمالزمينه برجسته است و شاعر، معشوق خود را با ويژگی

پردازد. با تکيه بر اين ای و قالبی معشوق نمیکند و به توصيف و تصويرکليشهتأکيد میفردی و منحصربه فرد او در شعر 

توان در شعر منزوی معشوقی را ديد که برخلاف غزل سنتی که عموماً »چشم سياه« است، »چشم یگرايی است که مفرديت

 انگيز مانند کند: آبی« باشد و شاعر اين چشم آبی را به دريايی خيال

 استيدر زيانگاليخ صبح ادآوري  روشن چشم آن یآب طلوع من در

 (22: 1395)منزوی،               

يبايی معشوق در غزل معاصر، نتيجة عينيت و نگاه عينی و بر حسب واقعيت است؛ به اين علت است که توصيف وجوه ز

 شود:                 وقتی معشوق، چشمی سياه داشته باشد، نيز به همين شکل توصيف می

 سياه مثل دو چشم تو پس چرا بگريزم  به هر کجا که روم رنگ آسمان من اين است

 (153)همان:                                

 شود:شناسانه معشوق، به رنگ »ميشی« به تصوير کشيده میو گاه نيز اين جزء از اجزاء زيبايی

 بود غشیب چه زلال یشيم آن -روحت نةيآ-چشمت گاهآن  رفتندتيره که میآمد و ابرهای میکه نسيم آن يک لحظه 

 (449)همان:                                           

ق نيز نتيجة ديد فردی شاعر در تصويرگری اجزای معشوق و تصويری نو و مبتکرانه است؛ وشم معشتصوير بيت زير از چ

 کند.می عیتدا را دريا آبی و چمن سبزی بين رنگی، معشوق چشم رنگ و شودمی کشيده تصوير به تسه که آنچنان معشوق چشم

 بود مردد چمن ايدر یراه دو بر که  فيبلاتکل یآب سبز دو داشت چشم دو

 (450)همان:                            

به مانند چشم، زلف معشوق نيز در غزل سنتی به شکلی قالبی تصوير شده است؛ عموم معشوقان مويی مجعد و پيچ در 

 مجعد گاه و بلند و اهيسآرمانی غزل سنتی با گيسويی »سياه همچون شب دارد و معشوق پيچ دارند. اين زلف، هميشه رنگی 

( تصوير شده است. 713: 1375« )خالقی مطلق، (اندکرده هيتشب سنبل و چوگان و کمند و مشک و شب به شتريب را آن که)

ه با مويی صاف و گيسويی شرابی کگرايی در اين مورد، معشوق را حال آنکه منزوی با ديد شخصی و تأکيد بر فرديت

کند و شکنی میگرايی، سنتکشد و با تکيه بر فرديتشناسی متفاوتی از غزل سنتی هستند، به تصوير میمعيارهای زيبايی

 دهد:ديدی نو و جديد را در اين زمينه، ارائه می

 یدــآم یــرابــش یوـسـيـگ دو آن مـيــمـش از  پر کرده را اهليبـزن مهـه ستمــم ینـک اــت

 (375: 1395)منزوی،                                     

 دارد لجن طعم شهيهم یو در نفس کهقفس نيا در  ميبپالا شيخو یهوا ت،يسويگیصاف به مگر

 (76)همان:                                                  

عشوقی که مويی صاف و خواند؛ ممی دارد و او را گيسو شلالدر بيت زير نيز به صاف بودن و لختی موی معشوق اشاره 

 بلند دارد:

 دوشان به خانمان از داند تو یسويگ هم  من یحال آشفته !نــم یلالــش سويــگ

 (289)همان:                                   

 مستم یگسارباده از که گذارـــب ادهـــب  است یساق شلالت یسويگ سر مينس تا

 (297همان: )                                   
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سابقه است که در غزل سنتی به تصوير و توصيف آن پرداخته سخن گفتن از گيسوان خيس معشوق نيز مضمونی نو و بی

 گرايی شاعر دارد و دقت او در توصيف را نشان می دهد: نشده است و اين تصوير، ريشه در عينيت

 تو افشان همچون خزه بر آب شناور بر سينه زلال  معطر سيخ سوانيگ آن ذهنم، ةشيهم در است یادي

 (472)همان:                                            

ها رفته و شاعران مضامين بکری در در غزل سنتی با اينکه از زلف و رخ و خط و خال و چشم و زنخدان معشوق سخن

معشوق، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و های دست توان گفت که دست معشوق و نوازشاند، میکردهاين ساحت خلق 

داشت شايد اين به دليل آن باشد که در سنت ادب فارسی، معشوق هميشه نامهربان و اهل ناز بوده و عاشق اهل نياز و چشم

گرايی غزل نئوکلاسيک، ماية پروردن اين مضمون واقعيت رفته است که در غزل نيز وارد شود؛ ولیدست نوازشی از او نمی

شناسی و نوجويی و نوآوری در اين ساحت شده است. در مورد »دست« و »صدا«ی معشوق، به عنوان دو بعد از وجوۀ زيبايی

گفته  -ودشاست و در غزل نوگرای معاصر به آن بيشتر پرداخته میکه در شعر سنتی کمتر مورد توجه قرار گرفته -معشوق

دا« در غزل نوگرای معاصر، مصداق بارزی برای تعبير »تصوير تازه از شده: »دو مضمون پرکاربرد و کليدی »دست« و »ص

 (.2: 1397پور اناری،مفاهيم غنايی« است« )احمدی

 تنهاست شيخو یانزوا در من دستان  مهربانت دست یهانوازش از دور

 

 

 (22)همان:                                

شناسی معشوق، برجسته گويد و اين چنين دست را در زيبايیای دستان معشوق میدر بيت زير نيز شاعر از دلتنگی خود بر

 کند:می

 تيبرا دلتنگم دوست یا ريبگ را ميهادست  تيهادست یبرا دلتنگم که کو؟ تيهادست

 (288 :همان)                                     

شناسی معشوق معشوق، نوآوری ديگری در توصيف معيارهای زيبايی در بيت زير نيز شاعر با تصويرگری دست و انگشتان

های هکند که از ساقها و پنج انگشت معشوق را به آفتابی مانند میدارد که در غزل سنتی مورد توجه نبوده است. او دست

 اند:همگن بازو رسُته

 ستتو یبازو همگن یهاساقه بر واشده  آفتاب چون پر پنج ديسف و سرخ گل دو

 (298: 1395)منزوی،                        

شناسی ديگری متفاوت های معشوق نيز که ماية آراستگی انگشتان و دست معشوق است، معيار زيبايیلاک سرخ روی ناخن

 گذشته است که در بيت زير به آن اشاره شده است:از 

 یدار ناخنت یروکه رايی هاگلبرگ، همه  تيهانفس با ميسو به ده رپَ کن غنچه را لبت
 

 

 (287)همان:                                  

های معشوق، شاعران در توصيف زيبايیصدای معشوق و پرداختن به آن نيز در شعر سنتی کمتر مورد توجه بوده است و 

ی معشوق، در شعر منزوی بسيار انعکاس شناختزيبايیاند، حال آنکه اين ويژگی و جنبة ندرت به صدای معشوق پرداختهبه

 هايی از توجه شاعر به اين جنبه از حسن معشوق است:يافته است. ابيات زير نمونه

نـهت کـه  تيصدا مهربان راب از یارشـب جاستــک نـده شـــ مـه یهوا در دلم مـا  تيـهـازمز
 

 (143: 1395)منزوی،                              



 100-118/  1402پاييز ، چهل و هشت، شمارة سيزدهمالعات زبان و ادبيات غنايی، سال تخصصی مط -فصلنامة علمی /111

 

 

 تيصدا یهاکرشمه یواه ردهــک هــک یــدل  تيهوا کرده که یلد سر، زندمیم نهيس به

 (200)همان:                                        

 دينرس سو چيه ز امشب خوش یصدا آن که  دينو ديام از دـانميقــع ميــس و ميســـن

 ديرســـن شوــشست داد،ـــیم زمزمه آب هـب  مرا روح که اشیغمخوار یارـج یصدا

 (217)همان:                                          

 بمان من یبرا بمان انــهربـــم یداـــص یا  مانـــب من یصدا یا ميراب از شهيهم تا

 (351)همان:                                          

 

 . عشق جسمانی، عشق سیاه و اروتیسم۲.۲.1.۲

نمايی و بيان تجربيات شخصی در غزل، در غزل منزوی انعکاس يافته است. ای از واقعهعشق جسمانی نيز به مثابة شاخ

گونه مطرح شده در غزل نئوکلاسيک زمينی است و »همانعشق مطرح شده در غزل منزوی، عشقی زمينی است و به واقع عشق 

شاعران نيز معشوق آسمانی را به زير کشيدند و که پرومته آتش خدايی را شبانه از خدايان ربوده و در اختيار انسان قرار داد، 

وارد بر عدم (. منزوی سخت دلبستة عشق جسمانی است. او خود در بسياری م64: 1385پور، به بوی خاک آغشتند« )علی

های معشوق را داشته گويد که چون يوسف و سياووش پاکدامن نيست که تاب وسوسهتقدس عشق خود، اشاره دارد؛ و می

 باشد: 

 تيهاوسوسه تاب !دوست یا دلم آورد که  زيپره و کشتننفس به اوشيس نه وسفمي هن
 

 

 (200: 1395)منزوی،                            

 ديــآــیم زـــيرهـــپیب سودابه مچنانـه  زـين او و یاکـــپ در ستمين اوشـــيس من

 (241)همان:                                       

داند و بر اين اساس، دهد و معتقد است که فرشته، عشق نمیبه همين سبب، عشق زمينی را بر عشق آسمانی ترجيح می

 زيباست:عشق زمينی برای او 

 باستيز اتینيزم عشق و تو من یبرا  روم چه آسمان به نداند« عشق فرشته»

 

 (256: 1395)منزوی،                     

ر بعد جسمانی در عشق است که عناصری همچون بستر، خواب، آغوش، هم آغوشی، تب و خواهش تن و بدن، با تأکيد ب

شود. واژگانی که پيش از او برای نخستين بازوان و بغل در غزليات او به فراوانی ديده میوسوسه، برهنه، سينه، لب و دهان ، 

، آغوش، گناه، هوس و  عشق، همگی کلماتی هستند که حاصل انديشه هايی مانند بوسهاند و »واژهبار در شعر فروغ وارد شده

ت که منزوی در اين مورد خلف صادق فروغ است. توان گف( و می17: 1384عصيانگر و اعتراضی شعر فروغ است« )حقوقی، 

ه منزوی توان گفت کشود، عشقی است جسمانی و همراه با خواهش تن؛ میعشقی که در غزل منزوی توصيف و تصوير می

از شاعرانی است که غزل را زمينی کرده است و عشق را از آسمان به زمين کشيده است؛ او در بسياری موارد، عشق را به 

 شود:تن، گره زده است. در بيت زير، رويکرد و نگاه جديد او به عشق، آشکارا ديده میخواهش 

 ميآ بستر به اگر من یوزبس امیگرمز که  ارکان به آتشم زده سان آن بودن تو با تب

 (89: 1395)منزوی،                         

 يابد:آورد و آغوش خود را سرد میگدازان تن معشوق سخن به ميان میدر مواردی نيز از دوری و جدايی خود از بلور 
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 خبر چه تن نام به گدازان بلور آن از جدا  !آغوش یا یسرد دوش آن و بر آن از جدا

 

 (159)همان:                                   

مقامی والا دارد و تکيه و تأکيد بر جسمانيت و نياز تن در اين ابيات آشکار است؛ برخلاف غزل سنتی که غالباً معشوق 

نمايی آيد و عشق بيشتر خاصيتی ماليخوليايی دارد و  انتزاعی و خيالی است تا واقعکمتر از روابط جسمانی سخن به ميان می

 و رابطة واقعی.

زند؛ شاعر سنتی اگر از عشق و وصال حرف زير نيز او وصال با معشوق را به جسمانيت و لذت جسمانی گره می در بيت

کرد، حال آنکه منزوی صريح و آشکار هدف از وصال معشوق شکارا مقصود و هدف خود را از اين وصال بيان نمیزد آمی

 گرا بوده است:توان گفت که واقعرا بيان داشته و می

 بزند سر به ار نميبال و بستر یهوا  کرد؟ خواهم چه توام از دور که روز تمام

 

 (203: 1395)منزوی،               
 

 گرايی جسمانی در عشق آشکار است:ابيات زير نيز تأکيد بر لذتدر 

 است یخال انيآش نيا ابد تا و یرویم وـت  کرد نخواهد پر را من آغوش یزن تو جز

 

 (235)همان:                                      

 دشویم داريب تو شقـع یاــهتــدس اــب  بود تهــخف تو عشق ةنيس یرو که یمرد

 (204)همان:                                     

 دينرس او بيس به امشب من یهادست که  مگر؟ نکرد یبارآور وسهـوس تـــدرخ

 (217)همان:                                      

 شد داـــيــپ چهيدر پشت گمشده، بهشت  دــش وا هاچهيدر چون رهنتـيپ اغــب ز

 دـــش وا من بازوان در تو نام هـب یلـــگ  اقـات هارــب در زيياــپ ةطــسل ز اـــره

 (229)همان:                                      

 داند:آغوشی با معشوق را مائده و تن وی را سفره خود میه در عشق است که همگرايانبا اين ديد جسمانی و نگرش لذت

 من ۀآماد سفره تنت یو  اممائده تو یآغوشهم یا

 

 (242)همان:                

د کنگرايد و شاعر آشکارا در شعر خود از چندين زن بحث میگاه نيز اين عشق و لذت جسمانی، به هواپرستی و ابتذال می

بر اين است که دلش هنوز راند و در ضمن آن، ای جديد سخن میو در پيغامی شاعرانه به معشوق پيشين خود، از رابطه

 گرفتار تن و بدن معشوق قبلی است:

 است زن کدام لب و شمـچ و بستر دامــک  بار نيا اشدانه و دام تا زده پر دهـپرن

 

 (283: 1395)منزوی،                          

 است دهن و لب وآن بوسه آن ةتشن هنوز  دلم آشکاره که پنهان چه تو از کيول

 است بدن و تن آن گرفتار نوزـــه مـــدل  اما گريد آغوش مـرخ رــب شودهــگ

 (283)همان:                                      
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آيد که وی در برابر آغوش »آمدگان« و ر او چنين برمیاين ويژگی سبب شده است تا در مورد شعر او بنويسند: »... از شع

 ( 117: 1387»رفتگان« پرهيزی نداشت« )کاظمی، 

تکيه بر عشق زمينی و جسمانی سبب شده است تا او همواره از تب خواهش تن و بوس و آغوش بگويد و با وجود 

عشوق به زيباترين جواب رسيده و به لذت رابطة جسمانی با او از بهشت سخنی به ميان نياورد؛ چرا که در ممعشوق و 

 جسمانی دست يافته است:

 امشب شودیم گناهم سحرگاه تا فيرـح  وشآغ کدام کو؟ گدازدیم را تنم خواهش تب

 (311: 1395)منزوی،                         

 دميسر تهابـال به آتش به تاب به تب به  گذشتم انجماد از آغوش هم تو اـب هـــک یشب

 (314)همان:                                   

 دميرس جواب نيباتريز به تو در هــــک  نپرسم هشتـب از گريـد جا؟ـک و است چگونه

 (314)همان:                                   
 

 شکنانه از رابطة بين عاشق و معشوق است:توصيفی سنتبيت زير نيز 

 تو يیبايشک ريزنج و من شرم ديق  شکند درهم که گونه آن از کن مستم مست

 

 (317)همان:                           

 گر عشق جسمانی:تداعیشکنی است و خواند که در نوع خود تابوشکنی و سنتاو آشکارا معشوق را به همبستری فرا می

 باش نميبال يیبايز و بستر نتيز  باز و کن افشان من آغوش در زلف خرمن

 (340: 1394)منزوی،              

 

 گویی و بیان تجربیات واقعی در غزل. وقوع۳.۲.1.۲

های غزل نئوکلاسيک است؛ شاعر آنچه را که به واقع، بين خود و معشوقش ترين ويژگینمايی از مهمگرايی و واقعواقع

ای که خاص غزل سنتی است، خبری نيست. های ذهنی و کليشهت و توصيفدهد و از انتزاعياکند و شرح میاتفاق افتاده در غزل بيان می

ناپذير پذير، نه همچون معشوق سنتی والا و بالا و دسترسمعشوق نيز انسانی است اهل زمانه و دسترس چون عشق، خاصيتی زمينی يافته و

گويد به واقع تجارب فردی خود از عشق را به یاند. وقتی شاعر از معشوق سخن مو مقدس، توصيفات، عينی و ملموس و حاصل تجربه

مشخص است و اين عشقبازی در کوچه و خيابانی از شهر و ... رخ داده است. به کشد؛ تجارب از عشقی که مکان و زمان آن تصوير می

 :تواند با معشوق کنار درخت شمشادی در مکانی مشخص از شهر قرار ملاقاتی بگذاردهمين دليل است که عاشق می

 امشب شمشاد سبز ةبوت آن کينزد  ملاقات قرار» ديگو که تو از هيسا کي

 (37: 1395)منزوی،                   

و يا بازو در بازوی او در خيابانی روان باشد و عينی بودن و طبيعی بودن رابطة عاشقانه را به تصوير بکشد؛ تصويری از 

 توان ديد:سيار میعاشق و معشوقی که در زندگی شهری معاصر، ب

 ميروان ابانيخ در هم یبازو به بازو

 آن کم شيب و توفان یپروا چه را ما

 ميروان باران ريز در عشق از یچتر با 

 ميروان طوفان بال بر و ميانيابــرغــم
 

 (68)همان:                                 
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شود او مجنون بيابان شدن را افسانة غريب و مهجوری بداند و با که سبب می های زمانة اوستپيوند شعر منزوی با زمانة خود و ويژگی

 ها بودن سخن به ميان آورد:های زندگی نوين، ازخيابان و مجنون خيابانتوجه به ويژگی

 هاابانيخ مجنون من نکيا من یلايل  است یمهجور ةافسان هاابانيب مجنون

 (106: 1395)منزوی،                   

ای در کنار معشوق معشوق و نشستن بر صندلیاش از عشق ساده و صميمانه است؛ نگاهی به چشمان عشق او و توصيف

 کند:او را کفايت می

 تو کنار نشستن یبرا یصندل کي  است بس مرا ندارم وپختتخت بهیچشم

 

 (366)همان:                          

زبانی ساده و صميمانه از آورد؛ شاعر به گويی را به خاطر میالات عاشقانه گاه وقوعصداقت و صميميت او در بيان ح

همه هر دو سعی در پنهان نگه داشتن آن دارند ولی گويد که در دو طرف وجود دارد ولی با ايناحساس مشترکی سخن می

 دهد از حال درون«.»رنگ رخساره خبر می

 وقتی دروغ بودسلامت حتا سلام واژۀ جنگ است  گويی تلخی استاز عشق گفتن تو و من نيز انگار بذله

 (504)همان:                                             

گويی کرده و عشق را به شکلی طبيعی، توصيف نموده است؛ عشق در غزل معاصر، برخلاف در دو بيت زير نيز شاعر، واقع

آرزوی وصال او، نيست که عاشق شب و روز فکر و ذکرش معشوق باشد و غزل سنتی، عشقی ماليخوليايی و سودايی 

گرايی، رابطة تعريف شده است و گاهی معشوق است که سراغ طور که در دو بيت زير ذکر شده است بر مبنای واقعهمان

کند و  ها تأکيد میگيرد؛ حال آنکه عاشق، چشم به راه او هم نبوده است. شاعر به اين شکل، بر بيان واقعيتعاشق را می

 کند:گويد و اغراق نمیروغ نمیکه شاعر خود گفته دچنانآن

 نبودم بهار ةشياند از یخال اگرچه

 ميبگو دروغ چرا اما نداشتم نـيقي

 ودمــنب انتظار در مـه وـت هارــب یــول 

 نبودم سوار نينازن یا رهت در چشم که

 (387: 1395 ،یمنزو)                      

ای بر اساس ذهنيت و غير واقعی بوده و عاشق هميشه گدا و معشوق، رابطهلاف غزل سنتی، که رابطة عاشق و معشوق برخ

پادشاه است و عاشق هميشه مورد کم لطفی است و چشم انتظار عنايت و محبتی از جانب معشوق است، در غزل منزوی، با 

طلبد و ندگی استمداد میهای زبرای بيرون رفتن از ورطة طوفان تکيه بر واقعيت، معشوق ياريگر عاشق است و عاشق از او

داند که اين مضمون نيز برگرفته از رابطة ملموس و عينی بين عاشق و معشوق در زندگی عادی او را حامی و ياريگر خود می

ی از عشق ماليخوليايی و امروزی است. عاشق و معشوق دو انسانی هستند که عشق، آنان را به هم مرتبط ساخته است و نشان

 کشد:ت و شاعر يک احساس انسانی و واقعی را به تصوير میو بيمارگونه نيس

 هاطوفان ةورط از رونيب برم تخته تا  رهاننده دست یا دوست یا مرا ابيدر

 (106: 1395)منزوی،                   

 داند:شدن خود و او میداند و بودن با او را سبب کامل با تکيه بر اين ديد است که شاعر، معشوق را نيمة ديگر خود می

 ميتنها روح خود ةمين با شودیم کامل که  سرگردان روح آن بدان گريد ةمين آن مرا
 

 (389)همان:                                   
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گويد؛ عاشقانه مینين از رابطة طبيعی دهد و اين چگاهی برای خود قرار مینهد و او را تکيهشاعر سر بر دامان معشوق می

 ای که قابل تجربه برای همگان است و صفتی غير واقعی ندارد:رابطه

 بانتيگر بر بوسه زنم و یشو خم تو  دامانت یرو به سر نهم که یستين تو

 

 (55)همان:                                 

شود. شاعر با بيانی روايی، حس و حال خود را در فراق معشوق میديده  گرايیشاعر نيز، معاصر بودن و واقع 123در غزل 

ای عاشقانه داشته است. خيابان از بوی معشوق سرشار گذرد که روزی با معشوق آنجا خاطرهای میدارد. از کوچهبيان می

د که زنده شده و فرياد ی هستنشود. در همه سوی کوچه خاطراتاست و با گذر از آن، اين خاطره در ذهن او دوباره زنده می

نماياند و داند. چارچوب هر دری، تصويری از معشوق را در خود میيار، دشوار میآورند. شاعر گذر از کوچه را بیبرمی

 کند:تداعی می

 است سرشار تو یبو از هک یانــابيــخ در

 ستانـابـت هرـظ ادـب کـيـل مـموشـخ نـم

 شيسو مهه زـک اـنجـيا ماست از یاکوچه

 هاشیـدرشت و یآمو گير هـک یاهـوچـک

 هرچند آن در چميپیم است کوچههماننيا

 من چشم هب کـنـيا یدر رـه وبـارچـچ

 است ارـب رانـگ ذهنم تو ادي وز رومیم 

 است ارـفتـگ رمـگ یاقـاق انـتـدرخ اـب

 است داريدـپ یادـي از یادـيفر صورت

 است ارموـه همواره اشقانع یاـپ رـيز

 است دشوار زيـن تنـرف راه یباشـن چون

 است وار یپر یرو آن از یريتصو قاب
 

 (167: 1395)منزوی،                       

 های امروزين است که شاعر در بيت زير به آن اشاره کرده است:»گل دادن به معشوق« نيز ويژگی عشق

 ميآیم که بار نيا بسپارم تو به را کان  ميآیم که بار نيا دارم یگل دست در
 

 (192)همان:                              

 شود که منزوی در غزل با مطلع:گرايی در عشق سبب میتأکيد بر واقع

 افتاد نفاق نيچن من و تو نيب که شد چه  افتاد اقياشت و شور آن از که شد چه دلت

 (209: 1395)منزوی،                        

آنکه خود را به آب و آتش بزند و لابه و زاری کند و چون شاعران بی معشوق سخن بگويد ونيز از سرد شدن آتش عشق 

 داند:پذيرد و صرفاً آن را برای خود سخت و دشوار میسنتی در فراق معشوق خون گريد، اين دوری و جدايی را می

 افتاد شاق چه من فيتکل که تو از پس نيبب  عشق یب ستنيز است یسخت یزندگان چه
 

 

 (209)همان:                                     

ای موراد نيز خود شاعر توصيف روابط عاشقانه در شعر منزوی طبيعی و مبتنی بر واقع است. بر اين اساس است که در پاره

 خاموشی است:دارد که ديگر مثل سابق عاشق نيست و آتش عشق در وجود او نسبت به معشوق رو به بيان می

 باش عاشق حال و شور همان با  باش سابق مثل باز من دل

 

 (369)همان:                        
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گرايی است که سبب می شود شاعر عناصر زمانة خود را در شعر وارد کند. با تأکيد بر اين ويژگی است که تأکيد بر واقع

کند و چشم انتظار ( می23: 1346ت« )توللی، قول فريدون توللی»پير و فرتوت اسشاعر زنگ تلفن را جايگزين باد صبا که به 

 زنگی از معشوق است که به صحبت با او بنشيند:

 دينرس گومژده کيپ آن گرميد که شد چه  شنود و گفت به خواندمینم زنگ یندا
 

 (217)همان:                                   

گيرد؛ برخلاف غزل سنتی که همواره عاشق در پی وصال می همچنين معشوق است که در بسياری موارد سراغ از عاشق

 آورد:آيد و با در زدن خود، عاشق را به شور و وجد میمعشوق است. معشوق به مهمانی عاشق می

 زندیم در است عشق بگشا !آه ديگویم  زندیم پر لمد من ی،زنیم در تو یوقت

 

 

 (302)همان:                                

 

 گیرینتیجه

سرايی فارسی متأثر شده است. حسين منزوی از شاعرانی است که با سنت سر عناد نداشته و در غزليات خود از سنت غزل

داند و سخن گفتن از متفاوت غزل را برای همگام شدن با مقتضيات زمان، الزامی میدر کنار اين، او نوآوری در ابعاد 

پسندد. از ديد او، برای سخن گفتن از عشق بايد زبانی ديگر انديشيد، بايد در طرح داستان کهنه چنان نمیها را آنعاشقکهنه

را به هم آميخته است؛ هم از سنت سود جسته و هم دست برد يا اينکه داستانی ديگر انديشيد. او در غزل خود حافظ و نيما 

گرايی، نوآوری کرده است. در شعر او هم مضامين ی و فرديتگرايگرايی، عينيتهای نيما؛ همچون: تجربهبا تأکيد بر تئوری

نی دارد و ای و تکراری غزل گذشته ظهور و نمود دارد و هم مضمون و محتوای نو. عشق در شعر او غالباً رنگی جسماکليشه

سنت، که با ديدی فردی  شناسی معشوق در شعر او بيشتر، نه با تکيه براند. وجوه زيبايیتوصيفات او از عشق مبتنی بر واقعيت

اند. توصيفات او از روابط عاشقانه، توصيفاتی عينی و متکی بر تجارب اند و بر اين اساس متفاوت با گذشتهو نو انتخاب شده

گرايی که مشخصة بارز غزل سنتی بود، ويژگی سخن اوست. نمايی برخلاف ذهنيتگرايی و واقعو واقعاند فردی عاشقانه

توان تابوشکنانه احساسات مرتبط با عشق جسمانی نيز، موضوعی غالب در غزليات اوست. غزل منزوی را می اروتيسم و بيان

سرايی به ارث برده است؛ زبان سخته و استوار غزل زلغزلی نو دانست که پای در گذشته دارد و برخی عناصر را از سنت غ

در تصويرپردازی آشکار است و چهرۀ تکراری عاشق و معشوق او ميراث زبان سختة غزل کهن است. با اين همه، نوجويی او 

ر را با خود ای او را ملول ساخته و به اين خاطر معشوق نو و روابطی نو آفريده است که بوی زمانة شاعسنتی و روابط کليشه

 اش است.دارد و طرحی نو درافکنده و تجارب جديد ار طرح کرده که خوشايند مخاطب زمانه
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